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 اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ی حمدی بحث نماز، آیات پایانی سورهادامه

ی حمد، به آیات پایانی سوره رسیده بودیم. در مرور در بحث نماز در بیان نکاتی در مورد سوره

 ؛ در تبیین صراط مستقیم، مصداق1«یمَاِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتَقِ»ی قبل ِاین سوره در رابطه با  جلسه

ی عدل الهی خدمت عزیزان تا حدودی عرض کردیم صراط مستقیم را در بحث توحید و در زمینه

 .بحث را پی بگیریم و قول دادیم

؛ خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن، یا در آن پیش ببر و یا ثابت «یمَاِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتَقِ»

 قدم بدار. 

 ی نبوّت صراط مستقیم در عرصه

ی انبیا را نور واحدی بداند و اق صراط مستقیم در بحث نبوّت چیست؟ اوّلاً اینکه انسان همهمصد

حَدٍ مِنْ أ  بیَْنَ  لا نفَُرِّقُ». قرآن کریم فرمود: «ورٌ واحِدٌنُ کُلّهُُمْ»هیچ فرقی میان آنها قائل نشود. 

واحد بدانیم و هیچ تفرّق، تضادّ پارچه، یک حقیقت را نور واحد، یک ی پیامبران. همه2«رُسُلِّهِ

جا دوست و تَباینی بین آنها قائل نبوده و با یکی دوست و با دیگری دشمن نباشیم. همه را یک
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ی صد و بیست و چهار هزار بداریم و به همه ایمان داشته باشیم. یک مسلمان راستین به همه

 ایمان دارد و آنها را به نبوّت پذیرفته است.  پیامبر

اند.  ی انبیا هم در یک سطح نبودهرا نور واحدی بدانیم؛ امّا بین آنها مراتبی قائل باشیم. همههمه 

؛ ما برخی از انبیا را بر برخی دیگر برتری و 3«بَعْضٍ  ٰلقََدْ فَضَّلّنْا بَعْضَ النَبِییِنَ عَلّى»قرآن فرمود: 

  ٰعَلّى  فَضَّلّنْا بَعْضَّهُمْ  الرُّسلُُ  تِلّْكَ»رآن: اند، به تعبیر قی مرسلین هم همپایه نبودهفضیلت دادیم. همه

؛ برخی از رسولان را بر برخی دیگر فضیلت و برتری 4« وَ رفََ َ بَعْضّهَُمْ رَرَتا ٍمِنهُْمْ مَنْ کَلَّمَ اللهُ  ضٍبَعْ

دادیم؛ خدا با برخی از آنها تکلّم کرد و بعضی از آنها را به درجاتی بر برخی دیگر از مرسلین 

سو همه را نور واحد و از سوی دیگر آنها را دارای فضیلت و رفعت و برتری داد. پس شخص از یک

ی تبلیغ دین پیامبر پیش از خویش را داشتند. بعضی مراتبی بداند. انبیایی داشتیم که وظیفه

صاحب دین مستقلّ و جدیدی بودند. بعضی کتاب آسمانی داشتند. انبیایی داشتیم که کتاب 

کردند. در بین انبیا و مرسلین پنج نفر اولوالعَزمند و پیامبر پیش از خودشان را ترویج می آسمانی

ی انبیا، خاتم آنها حضرت محمّد در بین انبیای اولوالعزم، تفاوت درجات وجود دارد و افضل همه

 است، که خاتَمُ النَبیّین و المُرسلین هستند.  مصطفی 
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ی جسمانی شبیه ، با اعتقاد به این که آنها در جنبهدانیمو خلق می ی فیض بین خدارا واسطه انبیا

؛ بگو من بشری 5« نَا بَشَرٌّ مِثْلُّكُمْقُلْ إنَما أ»فرمود: بشر بودند. قرآن راجع به پیغمبر اکرم 

 و سلامتی ، بیماریهستم. مثل شما بدن، قلب، رگ، پوست، اعصاب، نیازهای جسمانی شبیه شما

فرقی  ی جسمانی؛ مرکب جسمانی من مثل و شبیه شماست و در جنبه« نَا بَشَرٌّ مِثْلُّكُمْأ» دارم.

کُلُ الطَّعامَ وَ یَأ  ما لهِذَا الرَّسُولِ»گفتند:  گرفتند و مینداریم. بعضی از منکران نبوّت به انبیا ایراد می

رود! در خورد و در بازار راه می؛ این چه پیغمبری است؟ مثل بقیّه غذا می6«سْواقِفِي اْلاَ  يیَمْشِ

 به او برخلق احتِجاج کند باید مثل مردم باشد. حالی که اگر کسی بخواهد حجّت خدا باشد و خدا

اگر او مثل دیگران نباشد، قابل احتِجاج نیست. اگر او سیری و گرسنگی نداشته باشد، دیگر خدا 

ید؟ اگر او شهوت جنسی نداشته باشد، خدا ی حرام نخورد؛ شما چرا خوردتواند بگوید، او لقمهنمی

تواند بگوید او پاکدامن زندگی کرد؛ شما چرا خودتان را آلوده کردید؟ اگر او میل به جاه و مقام نمی

چرا بودید؟  پرست نبود، شماتواند بگوید او فروتن زندگی کرد و مقامنداشته باشد، خدا نمی

خواستیم به لذا خدا فرمود: اگر ما مَلَکی را هم می .اشداحتجاج مَنوط به این است که او شبیه ما ب

پوشاندیم. همین ی بشری می؛ به او جامه7«سُونََبِعَلَّیهِْم ما یَلّْناهُ لَلَّبَس»پیامبری شما بفرستیم، 

 دادیم، تا بتواند نبوّت کند و حجّت باشد.  ها و نیازها را در او قرار میمحدودیّت
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ی شان، بشری مثل ما هستند؛ امّا در جنبه الخَلقی ی یَلِدر جنبه سوالهی از یک انبیای  پس

ی اتصّال ای که رو به حقّ متعال دارد، حسابشان حساب دیگری است. جنبهشان، جنبه الرَبی یَلِ

عالیه، به ملکوت، به جبروت، به لاهوت، به تَناسب درجاتی که  مبادیروح خاصّ نبوّتشان به 

داند . خدا می8«إِلَيَ  ٰیُوحى»  ، امّا«نَا بَشَرٌّ مِثْلُّكُمْما أنَإ»متفاوت است. فرمود:  داشتند، از ما کاملاً

الهی  کند. قلب پاک و مصفّای انبیای ای بین آنها و ما ایجاد می کرانه چه تفاوت بی «إِلَيَ  ٰیُوحى»

-جنبه را که پیامبران درمحلّ اِشراق و تجلّی وحی و الهام خاصّ نبوّت است. اگر انسان این تفاوت 

باشند را بپذیرد و مقام  دارا می «إِلَيَ ٰ یُوحى»ی روحانی و در جنبه «بَشَرٌّ مِثْلُّكُمْ»ی جسمانی 

ی وجود و  یک از آنها به گناه و خطای در فهم، چه در حوزه که هیچ عصمت موهبتی انبیای الهی را

ند را باور داشته باشد، همچنین معجزات ی ایفای رسالتشان دچار نشدزندگی خود و چه در عرصه

دیگران از آن محرومند را باور  ی مقام نبوّت است و آنها از آن برخوردار وانبیا را که از کمالات ویژه

 ی نبوّت نائل شده است.مستقیم در عرصه کند؛ به صراط

ران را چون بشر ی نبوّت اهل تفریطند و پیامبجا افراط و تفریط داریم. کسانی در عرصهدر این

اند. جریان پلید و کثیف و سرشار از  عادی حساب کرده و تمام امتیازات خاصّ آنها را انکار کرده

ی هتک ها و جنایات عظیم و مایهگری، که امروزه مبدأ فتنهشرک و کفر و الحاد وهّابیّت و سَلَفی

قبیلند. آنها مقامات روحانی و حیثیت و آبروی اسلام در سطح جهان بشری است، ازهمین گروه و 

معنوی انبیای الهی را مُنکرند. امام جماعت مسجد النّبی، وهّابی پلیدِ کثیف،  جایگاه فوق العاده
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ام، یک بار رو به قبر ام و به امامت نماز ایستادهکرد که چهل سال به مسجد النّبی آمدهافتخار می

قائل نیستند. رهبرشان گفت: ای پیغمبرام که سلام دهم. آنها مقامی برپیغمبر نکرده

-عصای من که یک تکّه چوب است و من به آن تکیه می ؛«عَصّائي هذا یَنفَ ُ وَ رَسولُ اللهِ لا یَنفَ ُ»

، مُرد و نابود شد. به تعبیر «ما َ فا َ»فایده دارد؛ امّا پیغمبر که مُرد،  روم،کنم و با آن راه می

؛ کفّار از اهل قبور مأیوسند، آنها را 9«صْحابِ الْقُبُورِکمَا یَئسَِ الْكفُاَرُ مِنْ أ لآخِرَّةِقَدْ یَئِسُوا مِنَ اْ»قرآن: 

-فکر و خشککار و کوتهدانند. مصداق بیّن این کفّار، وهّابیت پلید و کثیف و جنایتنابود شده می

قرار گرفته است و  های استعمارگر و غارتگر جهانیخوست که امروز ابزار دست قدرتمغز و درّنده

ی ممتاز فارق التّحصیل نامه نوشته و با نمرهکند. در دانشگاه مدینه پایانبینید در جهان چه میمی

اشان بیرون باید شکافته شود، جنازه این است که قبر پیغمبر نامهشود. موضوع پایانمی

ی ممتاز دکتری صعودی با نمرهدر عربستان  این فرد آورده و از مسجد النّبی دور انداخته شود.

، را هتک می کنند، که دل ما به صحابی پیامبر  اگر امروز قبر حُجرِ بنِ عَدی، 10 گیرد.می

ها! کافران نجس و نوکران یهود! مگر خود دینخاطر آن خون است! ماجرای جدیدی نیست. بی

 کنید که پیغمبریهای برخی از صحابه استناد به این حدیث نمشما برای توجیه خطاکاری

؛ اصحاب من مثل ستارگانند، به هریک از آنها 11«یهِِمُ اقْتَدیَْتُمُ اهْتَدیَْتُمْ.بِأ  کَالنُجُومِ  أصْحابِي»فرمود: 

-نبود؟ این چه جنایت ی رسول الله یابید. مگر حُجرِ بنِ عَدی صحابهاقتدا کردید، هدایت می
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است که قبر شخصی را که صدها سال پیش از دنیا رفته  خوییدینی، کفر، شرک، درّندهپیشگی، بی

ای اند؟ ذرّه داند چه برسر او آوردهبشکافید، پیکر مطهّر او را از خاک بیرون بیاورید؛ که خدا می

قائل نیستند.  ایمان به خدا در قلب اینها وجود ندارد. ذرّه ای مقام وشأن برای رسول الله

که وّهابیت را درعربستان سعودی حاکم کردند، یهودیُ الاَصلند. اسم  گذاران وهّابیت و خاندانیپایه

گر جهانی، های تاراجبینید امروز چگونه در مسیر اغراض قدرتو مشخصّاتشان معلوم است. اگر می

 اند؛ چیز عجیبی نیست. با اسرائیل دست در دست یکدیگر داده

قائل نیستند. کما این که الله در بحث نبوّت کسانی که اهل تفریطند، شأنی برای رسول

، ی دوم که در زمان حیات ظاهری پیامبراند. مانند خلیفه گونه بودهاینها و رهبرانشانبزرگتر

  علاّمه« اَلاِجتِهادُ وَ النَص»کرد. کتاب ایستاد و با ایشان مخالفت میروبروی آن حضرت می

را نگاه کنید، خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده است.  علیهتعالیاللهرضوانعامِلی  جَبَل الدّین سیّدشرف

کرد و ، در حیات و  هم بعد از رحلت ایشان اجتهاد میببینید چگونه در برابر نصّ رسول الله

  الرَّتلَُإِنََ »جسارت کرد و گفت:  در زمان بین حیات و رحلت، در بستر احتضار هم به پیغمبر

  12.«لیََهْجُرُّ

ی گویند. اهل افراط  نقطه را قبول داریم؛ امّا دروغ می گویند، پیغمبربه ظاهر می اهل تفریط

را به خدایی یا به فرزند  ها که عیسَی بنِ مَریَم مقابل اهل تفریط قرار دارند؛ مثل مسیحی

پرسند:  می ٰاند. هر دو مورد را قرآن نقل کرده است. فرمود: روز قیامت از عیسی خدایی گرفته
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ها گفتی که من و ! تو به مسیحیٰ؛ عیسی13«هَیْنِ مِنْ رُونِ اللهِٰإِلـمِيَ وَ اُ  تَ لِلّنَاسِ اتَخِذُونينْتَ قُلّْأ أ»

کسانی که 14« لالِ ُ لَثَلَةٍقالُوا إِنَ اللهَ  رَّ الَذینَلَقَدْ کفََ»و فرمود: بگیرید؟  مادرم را دو خدا در برابر الله

مسیحیان  15«الْمَسِیحُ ابْنُ اللهِ  ٰالنَصّارى  قالَتِ»سه تاست، کافر شدند. نیز فرمود: گفتند خدا سومی 

گفتند عُزیر  طور که یهودیانهمان 16«الیَْهُورُ عُزیَْرٌّ ابْنُ اللهِ قالَتِ»پسر خداست.  ٰگفتند عیسی

صراط مستقیم بین این پسر خداست. اینها اهل افراطند. در برابر آنها، امثال وهّابیون اهل تفریطند. 

ی مَلَکوتی و جَبَروتی و لاهوتی انبیای الهی العادهدو است. کسانی که شأن و مقام الهی و نقش فوق

را منکر شدند، به تفریط رفتند و کسانی که مقام خدایی و فرزند خدایی برای انبیا قائل شدند، به 

 است.  ین دوافراط مبتلا شدند. صراط مستقیم در بحث نبوّت چیزی بین ا

 فَرَجَهُمْ لّْجِّعَ وَ دٍمَحَمُ آلِ وَ دٍمَحَمُ ٰلیعَ لِّصَ مَهُٰــللّاَ
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